
 1داش! خِ

 ومسخلیفه ی  ،هجری 35در روز عید غدیر سال  ان، سرانجامخانه نشینی مولایم ی ساله 25 پس از

 -ه حق آن حضرت بودک- خواستند تا خلافت راامیرالمؤمنین علیه السلام کشته شد و مردم با اصرار فراوان از 

 .ندد و حضرت پذیرفتنرسماً در دست بگیر

، یمخوشحال شوکه م یخواهاما تا می ،خلافت صاحب غدیر فرا رسیده است همه خرسند بودیم که دوران

 اند. م که با هم برای تلخکامی علی متحد گشتهیبینعایشه و طلحه و زبیر را می

بن ابی طالب لیعخبر آن را به آقایم صلی الله علیه و آله و سلم جنگی که پیامبر  ... !جنگ جمل داستان 

 دانست چه کسانی در آن روز به سوی آتش خواهند رفت. و حضرت می ندبودفرموده علیه السلام 

علیه تر از همه زبیر بود که از نخستین روزهای غصب خلافت دم از ولایت و محبت امیرالمؤمنین جالب

 زد، اما اکنون برای آرزوهای دنیوی دست از علی شسته و در برابر او شمشمیر کشیده بود!میالسلام 

که برای مقابله با بیعت علیه السلام امیرالمؤمنین  هجری لشکر 36الاول سال آغازین جمادی در روزهای

بصره و متجاوزین به حقوق  المالِشکنانِ گریخته از مدینه، حرکت کرده بود به بصره رسید. باید غارتگران بیت

مجازات ایستادند و کار به میدان  بر اینعایشه و طحله و زبیر در برا ی شدند. اما دار و دستهمردم مجازات می

 شروع جنگ شدند. ی جنگ کشید، و هر دو لشکر مقابل هم صف بستند و آماده

از سوی « خدِاش»حضرت آماده به خدمت ایستاده بودم که شنیدم شخصی به نام ی در خیمه  2 من

 آمد.علیه السلام ین نزد امیرالمؤمناو خواهد. اجازه داده شد و ورود می ی طلحه و زبیر آمده و اجازه

ند که او ذکری بر لب کند. حضرت نیز فهمیدی را تکرار مینزیر لب سخ که تا چشمم به او افتاد دیدم

 ا بنشین.: ای خداش، نزد مندو اشاره به کنار خود نموده و فرمود ندای کردمولایم خنده دارد!

ردید پاسخ داد: برای رساندن پیام، مکان دانستیم چرا! او با تبارید؛ اما نمیترس و وحشت از نگاهش می

 : ندنشستن زیاد است! حضرت برای آسودگی وی فرمود
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 اثر آقای محمدرضا انصاری نقل شده است. "دفتر خاطرات قنبر"داستان از قول قنبر نقل شده است. این متن با تغییراتی اندک از کتاب  - 2



هایت را سبک کن و سپس پیام خویش را برسان؛ ای قنبر، پس طعامی میل کن و نوشیدنی بنوش و لباس

 برخیز و از او پذیرایی کن.

چرا این گونه « !!مبه آنچه گفتی نیاز ندار»من برخاستم تا برای او غذا و نوشیدنی بیاورم، اما خداش گفت: 

 یابد. کرد؟! دوست داشتم بدانم اما منتظر ماندم تا ببینم این اخلاق او تا کجا ادامه میرفتار می

ر هخداش گفت: « پس با هم در خلوت صحبت کنیم»: ندبه خداش فرمودعلیه السلام امیرالمؤمنین 

 :ندو فرمود هته حضرت پرده از علت این گونه پاسخ دادن او برداشجا بود ک سخنی را باید در ظاهر گفت. این

تر و حایل بین تو و قلبت است و مطالب پنهان شده در دهم به خدایی که از تو به خودت نزدیکتو را قسم می

زبیر رایت گفتم، ب -رباره طعام و نوشیدنی و استراحت و گفتگو در خلوتد - داند، آیا سخنانی کهها را میسینه

 پیشتر گفته و تو را از آنها نهی کرده بود؟

دهم، آیا سخنی آموختند که : تو را قسم میندخداش با شرمندگی پاسخ داد: آری! سپس حضرت فرمود

 هنگام مواجه شدن با من بگویی؟ عرض کرد: آری. 

 ری.آ پاسخ داد:  ؟3سخره ی : آیهندسؤال نمودعلیه السلام امیرالمؤمنین 

ای از جهل خوانند؟! این هم جلوهحشت دارند که این آیه را در برابر او میعلیه السلام و عجبا! از علی

 اند.کسانی است که پس از چهل سال معاشرت با علی هنوز او را نشناخته

: آن دو نفر چه پیامی برای من داشتند؟ نگاهی به خداش کردم و ندامت را در ندسپس حضرت فرمود

بود. او چنین شرح داد که علی علیه السلام اش با امیرالمؤمنین که آثار برخورد اولیهاش دیدم؛ ندامتی چهره

اش را به سحر او و خانواده است که فرستیم که دیر زمانیما تو را نزد کسی می هنگام آمدن به وی گفته بودند:

 از سحر او خود را دور نگاهتوانی ترین شخص نزد ما هستی که میشناسیم!! تو مورد اطمینانو کاهن بودن می

توانی با او بحث کنی تا وی را از سخن گفتن متوقف کنی. بدان که او از نظر بحث و جدل تو می داری!!

های او دادن غذا و نوشیدنی و از انواع حیله سخنورترین مردم است و مواظب باش در مقابل وی کوتاه نیایی.

                                           
سی می - 3 سخره را وقتی از ک ست که آیه  سند میمنظور این ا سلام بخواند. این که در برابر امیرالمؤمنین خوانند، و به خداش آموخته بودند تر علیه ال

سوره اعراف آیه  ست که می 53آیه در  شِی ال »فرماید: ا سْتَوَى عَلَى العَْرْشِ یغُْ سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ ا مَاواَتِ واَلأَرْضَ فِی  سَّ لَّیلَْ النَّهَارَ إِنَّ ربََّكُمُ اللهُّ الَّذِی خَلقََ ال

 «.تبََارَکَ اللهُّ رَبُّ العَْالَمیِنَ  یطَْلبُهُُ حثَیِثًا واَلشَّمْسَ واَلْقَمَرَ واَلنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بِأمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلقُْ واَلأمَْرُ



گاه با او خلوت نکن و به طعام و نوشیدنی و عسل او لب  یچعسل و استراحت در خلوت صحبت کردن است. ه

از او بر حذر باش و با توکل بر خدا حرکت کن. هرگاه او را دیدی آیه سخره را بخوان و از فریب او و فریب  نز!

اش نگاه مکن و با او مأنوس هشیطان به خدا پناه ببر! هنگامی که نزد او نشستی هرگز به طور کامل به چهر

 و.نش

کنم! اکنون منتظر شنیدن پیام طلحه و زبیر بودم. خداش تأملی کرد احساس غرور می از صبر مولایم علی

 و پیام آن دو را برای حضرت بازگو کرد:

گویند: ما به خاطر تو مردم را ترک کردیم و دهند و میبرادران دینی تو و پسرعموهایت تو را قسم می

پس از آن که به مال  ود مخالفت کردیم تا آنکه خداوند محمد را قبض روح کرد.برای طرفداران از تو با اقوام خ

و منال مختصری رسیدی، حرمت ما را شکستی و امیدمان را قطع کردی. سپس اعمال و قدرت ما را دیدی، 

ن به آن کسانی که تو را از ما و پول داد که چگونه توانستیم از تو دور شویم که شهرهای بدون تو بسیار است!

با ما بسیار ضعیف هستند. اینک صبح روشن برای  ی ما دور کردند، کمترین نفع را برای تو دارند و در مقابله

چه چیز تو را به این  کسی که چشم دارد واضح گشته است و خبر هتک حرمت و نفرین تو بر ما رسیده است.

ای دانیم؟! تو لعن بر ما را پیشه خود قرار دادهمیترین اسب سواران عرب کار واداشته، در حالی که تو را شجاع

 و گمان باطل داری که دست ما را کوتاه خواهی کرد!

در پاسخ آنان از سوی من ، ندفرمودعلیه السلام پس از اینکه پیام خداش پایان یافت، امیرالمؤمنین ... 

که خداوند ظالمین را هدایت چنین بگو: هر یک از سخنان شما دلیلی بر گمراهی خودتان است و بدانید 

اید شما برادران دینی من و پسرعموهای من از نظر نسب هستید؟! نسب را انکار آیا گمان کرده نخواهد کرد!

اید و با اعمالتان او را در مورد شما از کتاب خداوند جدا شده کنم، اما برادر دینی بودن را منکر هستم.نمی

اید، پس در مورد این که من برادر دینی شما هستم اگر از دین خدا باز نگشتهاید! تان عصیان کردهبرادر دینی

و آمدن به سوی صلی الله علیه و آله و سلم اما در مورد ترک کردن مردم پس از وفات پیامبر  گویید.دروغ می

اید. اگر دهاید، اکنون آن حق را با جدا شدن از من نقض کراگر شما برای مطلبی حق از آنان جدا گشته ،من



اید که دوری شما از ترک مردم در آن زمان باطل بوده، گناه آن باطل بر گردن شماست. زیرا اکنون دانسته

 مردم و آمدن به سوی من فقط برای طمع دنیا بوده است.

کند. آن کسی که مرا از ، که این سخن عیبی را به دین من وارد نمی«امید ما را قطع کردی»اید: گفته

مقام منع کرد و شما را از رسیدن به حق ناکام گذارد، خدای من است که هیچ شریکی برای او قائل  دادن

برای تو دارد و در مقابل ما ضعیف است؛ زیرا شرک نیز همراه نفاق آویزه را نگویید که او کمترین نفع  نیستم.

 گردن شما خواهد شد.

کنید؟! و از سوی دیگر از لعن و نفرین من فرار میترین اسب سواران عرب هستی اید: تو شجاعشما گفته

 ای ساحر بر شما نفرین کند؟!!ترسید از این که مردی ساحر از خانوادهاید! چرا میز نفرین من ابا کردها

وفایی امت که یکی پس از دیگری شقاوت خود را در خسته از بیعلیه السلام اینجا بود که امیرالمؤمنین 

ها به قتل برسان و خون وی را بر ظلالت پرودگارا، زبیر را با بدترین مرگ :ندنمایند فرمودبرابر او ظاهر می

زیرا آنها به من ظلم  جاری نما و مذلت را نیز بر طلحه بچشان. در آخرت برای این دو بدتر از این آماده کن.

تو و پیامبرت را مرتکب  کردند و بر من افترا بستند و شهادت خود را کتمان کردند و در مورد من عصیان

 شدند.

او که فرستاده طلحه و زبیر بود و از «! آمین»ترین سخن عمرم را شنیدم؛ خداش گفت: ناگهان عجیب

گفت: من از آن دو به خداوند کرد و در ذهن خود میلشکر دشمنان آمده بود، اینک برای مرگ آنها دعا می

 جویم.برائت می

خداش که محبت و «. نزد آنان باز گرد و آنچه گفتم را خبر ده»: نداو فرمودبه علیه السلام امیرالمؤمنین 

که  روم مگر آنبه خدا قسم نمی اش جای گرفته بود عرض کرد:در سینهعلیه السلام ولایت علی بن ابی طالب 

  از خدا بخواهی مرا به زودی نزد شما بازگرداند و توفیق دهد که رضایت شما را به دست آورم.

برای او دعا کرد و ساعتی نگذشت که دیدم پس از رساندن پیام به طلحه و زبیر، نزد امیرالمؤمنین  حضرت

 بازگشت و در روز جنگ در رکاب مولایم علی به شهادت رسید.



از نور ولایت منقلب گشته و راه جلوه ای اند، با عمری در ظلمت بودهگرچه هایی که قلب خوشا به حال

اند و بدا به حال آنان که نور حقیقت را دیدند ولی به بندگی نفس، راه ند و جاودان گشتهاهدایت را برگزیده

 گمراهی و تباهی را پیمودند!

 خدایا سر انجام ما را نیکو مقدر فرما ...

 
 


